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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر کس مرتد شده و بعد از ارتداد توبه کرد و اسلام آورد، مسئله حجش به چه صورت خواهد بود؟ گفتیم
در اینجا مناسب است که ی ضابطهای را در باب ارتداد بیان کنیم (اگرچه بحث مفصل ملاک اسلام و خروج از اسلام را در

اوایل کتاب الحج مطرح کردیم).

دو عنوان مشهور بین فقها در باب ارتداد

در بین فقها دو عنوان مشهور است:

1. ی انار ضروری است که بوئیم اگر کس ی ضروری را انار کرد، خودش سبب مستقل للفر و سبب للارتداد است.
این گروه خود دو دستهاند:

أ. ی گروه مثل صاحب جواهر(قدسسره) که مگوید: اگر کس انار ضروری کند و علم به اینه این حم بین المسلمین
ضروری است داشته باشد (یعن بداند این حم بین المسلمین ضروری است) انارش موجب کفر است.

ب. گروه دیر مانند ابنسعید در الجامع للشرائع، علم را هم لازم ندانسته و مگویند انار ضروری موجب کفر است هرچند علم
به ضروری بودنش نداشته باشد، همین مقدار که ی حم را انار کرد و این حم واقعاً از ضروریات دین است (مثلا وجوب

نماز یا روزه را انار کرد) موجب ارتداد او مشود.

2. عنوان دیر تذیب النب(صلالهعليهوآله) است؛ یعن اگر کس ی دستوری از دستورات اسلام را انار کند و این مستلزم
تذیب النب بشود و علم به این استلزام داشته باشد اینجا سبب ارتدادش مشود.

بنابراین تا اینجا سه مبنا وجود دارد: 1) ی گروه مثل صاحب جواهر که مگوید: ضروری در صورت انارش موجب کفر
است که علم به ضروری بودن او عند اهل دین داشته باشد. 2) گروه دوم مثل ابن سعید در الجامع للشرایع است که از عبارتش
استفاده مشود همین که کس ی ضروری ولو به حسب الواقع ضروری است را انار کند موجب کفر است. 3) عنوان سوم

هم تذیب النب(صلالهعليهوآله) است که بزرگان مثل مرحوم اردبیل، مرحوم وحید بهبهان، مرحوم فاضل هندی، صاحب
کشف الغطاء مرحوم کاشف الغطاء این دیدگاه را دارند.
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ثمره بحث آن است که اگر کس نسبت به ی ضروری شبهه پیدا کرد، در عنوان اول یا عنوان دوم قرار مگیرد، ول در عنوان
تذیب النب(صلالهعليهوآله) قرار نمگیرد. مگوید من شبهه دارم و نمدانم این ضروری هست یا نه؟ نمدانم این را پیغمبر

فرموده یا نه؟ پس عنوان تذیب النب(صلالهعليهوآله)را پیدا نمکند.

یدگاه صاحب کتاب «بلغة الفقیه»

صاحب بلغه بعد از اینه این دو عنوان را ذکر مکند مفرماید: ی عنوان سوم برای کفر داریم و آن خروج از دین است که
این مستلزم برای کفر است. ایشان ابتدا کلام محقق اردبیل(قدسسره) را (که تذیب النب(صلالهعليهوآله)را ملاک قرار داده)
بیان مکند. سپس کلام از حاشیه و تعلیقه جمالیه (حاشیه آقا جمال بر روضه) نقل مکند. بعد هم کلام از وحید بهبهان در

شرح مفاتیح فیض نقل مکند.

وی در ادامه مگوید: اولا علت اینکه محقق اردبیل، فاضل هندی و بهبهان ملاک برای ارتداد و کفر را تذیب
النب(صلالهعليهوآله) قرار دادند، علتش «عدم الدلیل عل سببیة عنوان انار الضروری» است که ما در روایات هیچجا نداریم

که «من انر ضروریاً من ضروریات الدین فهو کافر» و چون چنین عنوان نبوده، مسئله تذیب النب(صلالهعليهوآله)را
مطرح کردند.

بعد مفرماید: «و هنا وجه آخر لعله اول بالرکون إلیه یجتمع مع الوجه المذکور و یفترق عنه»؛ ی وجه دیری وجود دارد که
گاه اوقات با تذیب النب(صلالهعليهوآله)جمع مشود و گاه اوقات هم افتراق پیدا مکند (یعن با تذیب

النب(صلالهعليهوآله)، هم ماده اجتماع دارد و هم ماده افتراق)، «هو أن انار الضروری مستلزم لتحقق عنوان الخروج عن
الدین الذی لا ش ف سببیته للفر»؛ و آن عنوان دیر خروج از دین است که مسلّماً سبب کفر است، «أنّ التدین بدین الاسلام

معتبر ف صحة الاسلام»؛ به چه کس مسلمان مگویند؟

مسلمان یعن «من تدین بدین الاسلام لأن لفظ اسلَم عرفاً و شرعاً إنما هو بمعن دانَ بدین الاسلام، بل لیس المراد من التلیف
بالاسلام الا التدین به»؛ اینکه ما ملفیم به اسلام عمل کنیم، یعن تدین به اسلام «و اتخاذه دیناً له»؛ اسلام را باید دین خودمان

قرار بدهیم، «و الالتزام بنحو التدین بجمیع ما هو معتبر فیه»؛ هر آنچه در اسلام وجود دارد تدین به آن لازم است، «من الاصول و
و لا ش» ،ولو بنحو الاجمال»؛ ولو تصدیق اجمال (هعليهوآلهالصل)الفروع، من التوحید و النبوة و التصدیق بما جاء به النب

ف صدق الخروج عن الدین الموجب للفر». ایشان مفرماید: در خروج از دین که سبب برای کفر است مجرد «عدم التدین
بحم من احامه»؛ اگر انسان به ی حم از احام تدین پیدا نند یا تدین به عدمش پیدا کند، موجب خروج از دین است.

طبق ملاک که صاحب بلغه دارد اگر کس ی حم از احام را انار کند، تدین نداشته باشد و تدین به عدمش داشته باشد
این موجب کفر است؛ خواه آن حم ضروری باشد یا نه، فارق بین این مبنا و سایر مبان خواه ضروری باشد یا نباشد، خواه

عالم به ضروری بودنش باشد یا نباشد، خواه قاصر باشد یا مقصر، هیچ کدام فرق نمکند. اگر بداند این حم از احام اسلام
است، باید به آن تدین پیدا کند و همین که تدین پیدا نرد و یا تدین به خلافش پیدا کرد سبب برای خروج از اسلام مشود.

موارد اجتماع خروج عن الدین و تذیب النب(ص)

پس صاحب بلغه مگوید نه مسئله انار ضروری را ملاک قرار مدهیم و نه مسئله تذیب النب(صلالهعليهوآله) را ملاک قرار
مدهیم، بله ملاک خروج عن الدین است. این ی موارد اجتماع با تذیب النب دارد و سه مورد را مثال مزند که هم تذیب

النب(صلالهعليهوآله) بر آن صدق مکند و هم خروج از دین:



مورد اول

اگر کس که شیعه است ضروری مذهب را انار کند، مثلا مداند در تشیع عول و تعصیب باطل است و این را انار کرد یا
اینکه مداند در شیعه متعه حلال است و انار کرد، هم تذیب النب(صلالهعليهوآله) است و هم خروج از دین، ول عنوان
اول ضروری دین بود که این مطلب که در کلمات غالب فقها آمده که انار ضروری موجب کفر است متیقنش ضروری دین

است، از آنها اگر کس بپرسد این ضروری مذهب را اگر کس انار کرد مگویند موجب کفر نیست، اما کس که مداند این
در مذهب وجود دارد و مداند مذهبش حق است پس مداند پیامبر این را فرموده، لذا اگر این را انار کرد هم تذیب

النب(صلالهعليهوآله) است و هم خروج از دین است، اما عنوان اول که ضروری دین بر آن صدق نمکند.

مورد دوم

اگر از ی دلیل قطع پیدا کرد که «هذا مما حم» یا «مما جاء به النب(صلالهعليهوآله)»، اما تدین به خلافش پیدا کرد، این هم
تذیب النب(صلالهعليهوآله) برایش صدق مکند و خروج از دین هم برایش صدق مکند، مثلا اگر کس از روی دلیل قطع

پیدا کرد به اینکه دعا عند رؤیة الهلال واجب است، بر اساس قطعش باید تدین به این پیدا کند و اگر تدین پیدا نرد، یا تدین به
خلافش پیدا کرد هم تذیب النب(صلالهعليهوآله) است و هم خروج از دین است، اما عنوان انار ضروری ندارد.

مورد سوم

در مورد دوم گفتیم از روی دلیل قطع پیدا کند، اما در فرض سوم ایشان مگوید: حت اگر کس بدون استناد به ی دلیل قطع
پیدا کند اینجا باز تدین لازم است. این سه مورد که تذیب النب(صلالهعليهوآله) هست و خروج از دین هم هست.

مورد افتراق

اما جای که تذیب النب(صلالهعليهوآله) نیست و خروج از دین هست، در جای است که کس ی ضروری را لشبهة انار
کند، مگوید وجوب حجاب ضروری است اما من الآن ی شبههای دارم، تا سخن از شبهه به میان آمد مگوید انار یا

تردیدش مستلزم تذیب النب(صلالهعليهوآله) نیست (یعن مگوید اصلا نمدانم آیا پیامبر این را فرموده یا نه؟)، ول به مجرد
شبهه این شخص، «دانَ بدین الاسلام» نیست؛ چون در ی حم شبهه کرده، اگر کس در وجوب حجاب تردید کرد «لم یتدین

بهذا الحم»؛ چون گفتیم یعن تدین، تدین به این دین، دانَ بدین الاسلام، یعن تدین بدین الاسلام یعن تدین بجمیع احامه، حال
اگر گفت من در این ش دارم، پس در این ی تدین ندارد و در این ی از دین اسلام خارج شده است.

فرق بین این عنوان که صاحب بلغه گفته و آن عنوان مشهور (که مشهور مگویند انار ضروری سبب مستقل برای کفر است)
آن است که آنها که مگویند انار ضروری سبب برای کفر است، هم کلماتشان ظهور در این مطلب دارد و هم دلیلشان، چون

دلیل روای که ندارند، دلیل آیه یا قرآن هم ندارند، مگویند اجماع. اجماع هم دلیل لب است و در ادله لبیه باید بر قدر متیقن
ضروری مذهب هم اگر کس ار ضروری، ضروری دین است، اما طبق مبنای صاحب بلغه حتاکتفا شود، قدر متیقن از آن ان

انار کرد موجب خروج از دین است.[1]



جمعبندی دیدگاه صاحب بلغة الفقیه

صاحب بلغه اینجا دو مطلب دارد:

1. ی مطلب این است که در روایات هیچ اشارهای به مسئله انار ضروری موجب برای کفر است ندارد و اصلا تعبیر به
ضروری در روایات ندارد. در گذشته گفتیم تعبیر به ضروری از زمان ابن سعید در الجامع للشرایع شروع شد و قبلش اصلا در

کلمات فقها هم نبود؛ چون در تعابیر روایات نداریم.

2. مطلب دوم این است که باید سراغ روایات برویم و روایات صریح در این است که ملاک برای کفر، خروج از دین است،
ایشان روایات را چهار طایفه کرده و مفرماید:

أ. ی طایفه این است که مگوید «ادن ما یون به العبد کافراً»؛ کوچترین چیزی که انسان را کافر مکند، «من زعم أنّ
شیئاً نه اله عنه أن اله امر به»[2]؛ مداند خدا این را نه کرده اما مگوید به نظر من این مأمور به واقع شده است، «و نسبه

دیناً» و مگوید من به این وجوب تدین دارم نه به حرمت.

ب. در طایفه دیر ماتبه عبدالرحیم قصیر که قبلا خواندیم، امام(عليهالسلام)مفرماید: «و لا یخرجه إل الفر إلا الجحود و
الاستحلال»؛ جحود و انار، «أن یقول للحلال»، استحلال یعن چه، جهود یعن چه؟ یعن بوید: چیزی که حرام است را بوید
حلال است و بالعس، مجرد قول هم نه، بله «دان لذل فعندها یون خارجاً من الاسلام و الایمان داخلا من الفر»[3]؛ این از

اسلام و ایمان خارج مشود و داخل در کفر مشود.

ج. طایفه دیر صحیحه عبداله بن سنان است که مگوید: از امام صادق(عليهالسلام) پرسیدم: «عن الرجل یرتب البیره من
البائر فیموت»؛ ی کس کبیرهای را انجام مدهد و بعد هم ممیرد، آیا مجرد ارتاب کبیره او را از اسلام خارج مکند؟ «هل

یخرجه ذل من الاسلام و إن عذّب کان عذابه»؛ اگر این از اسلام خارج شود روز قیامت مثل مشرکین این را عذاب مکنند؟
«أم له مدةٌ و انقطاع»؛ یا نه، عذابش مثل مشرکین نیست، به خاطر گناهش ی مدت عذابش مکنند و بعد به بهشت مبرند؟

«فقال (عليهالسلام) من ارتب کبیرةً من البائر فزعم أنها حلال اخرجه ذل من الاسلام»؛ اگر کبیره را انجام بدهد به این نیت
که حلال است، «فزعم أنها حلال»؛ این گمان و اعتقاد به حلیت حرام، او را از اسلام خارج مکند، «و عذّب اشدّ العذاب»[4]؛

به شدیدترین عذاب هم باید عذاب بشود.

بنابراین ایشان مگوید: در روایات نه عنوان انار ضروری داریم و نه مسئله تذیب النب(صلالهعليهوآله) داریم، بله فقط
خروج از اسلام است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

إرجاعه إل فر، فالتجؤا إلسببية العنوان المتقدم بنفسه لل ما ذكروه، هو عدم الدليل عل [1] . «قلت: و لعل الذي ألجأ هؤلاء ال
حيثية استلزامه لعدم تصديق النب أو تذيبه الذي لا شك ف سببيته له، و لذا قيدوا الإنار بما يستلزم ذلك من عدم احتمال

الشبهة، و جعلوه هو الوجه ف ذلك. و هنا وجه آخر، لعله أول بالركون اليه يجتمع مع الوجه المذكور و يفترق عنه، و هو: ان
فر، ضرورة أن التدين بدين الإسلام معتبر فسببيته لل ار الضروري مستلزم لتحقق عنوان الخروج عن الدّين الذي لا شك فإن
صحة الإسلام، لأن (أسلم) عرفا و شرعا بمعن (دان) بدين الإسلام بل ليس المراد من التليف بالإسلام إلا التدين به و اتخاذه دينا
له و الالتزام بنحو التدين بجميع ما هو معتبر فيه: من الأصول و الفروع من التوحيد و النبوة، و التصديق بجميع ما جاء به النب



(ص) و لو بنحو الإجمال، و لا شك ف صدق الخروج عن الدين الموجب للفر بعدم التدين بحم من أحامه أو التدين بعدمه،
لتضمن التاب و السنة: أن من خرج عن دين الإسلام فهو كافر.» بلغة الفقيه؛ ج4، ص: 198 – 199.

[2] . «عل بن ابراهيم عن ابِيه عن حمادِ بن عيس عن ابراهيم بن عمر الْيمان عن ابن اذَينَةَ عن ابانِ بن عياشٍ عن سلَيم بن قَيسٍ
قَال سمعت عليا7ً يقُول و اتَاه رجل فَقَال لَه ما ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ مومناً و ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ كافراً و ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ
ِفَهرعي و ةبِالطَّاع لَه رقفَي ‐هنَفْس َالتَع كَ وارتَب هال ِفَهرعنْ يناً امودُ مبالْع ونُ بِها يم َندا اما ابوالْج مفَافْه لْتاقَدْ س لَه فَقَال اض

يرما اي لَه قُلْت ةبِالطَّاع لَه رقفَي هخَلْق َلع دَهشَاه و هضرا ف تَهجح و هامما ِفَهرعي و ةبِالطَّاع لَه رقفَي (هعليهوآلهالصل)هنَبِي
الْمومنين و انْ جهِل جميع اشْياء ا ما وصفْت قَال نَعم اذَا امر اطَاعَ و اذَا نُهِ انْتَه و ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ كافراً من زَعم انَّ
َندا اب(ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، «ب افال «.بِه هرمدُ الَّذِي ابعي نَّها معزي و هلَيع َّلتَودِيناً ي هبنَص و بِه رما هنَّ الا نْهع هال ئاً نَهشَي

ما يونُ بِه الْعبدُ مومناً او كافراً او ضا»، ص: 414 – 415، ح 1.
:يرِ قَالالْقَص يمحدِ الربع نانَ عثْمع نادِ بمح نانَ عرنَج ِبا نب نمحدِ الربع نوفٍ عرعم ناسِ ببالْع نع يماهربا نب ل[3] . «ع
نع هكَ المحر لْتاس نيعا نكِ بلدِ الْمبع عم َلا تَبَف وا هانِ ميما نع لُهاس7 اهدِ البع ِبا َلا نيعا نكِ بلدِ الْمبع عم تتَبك
و ارد مَسكَ اذَلك و ارد وه ضٍ وعب نم هضعانُ بيما انِ وكربِا لمع الْقَلْبِ و قْدٌ فع انِ وسّبِالل ارقْرا وانُ هيما انِ ويما

الْفْر دار فَقَدْ يونُ الْعبدُ مسلماً قَبل انْ يونَ مومناً و  يونُ مومناً حتَّ يونَ مسلماً‐ فَاسَم قَبل ايمانِ و هو يشَارِكُ
نانَ خَارِجاً ما كنْهع لج و زع هال نَه الَّت اصعرِ الْمغَائص نةً ميرغص وا اصعرِ الْمائبك نةً مبِيردُ كبالْع َتذَا اانَ فَايما

و ودحالْج فْرِ اْال َلا هخْرِجي  انِ ويمارِ اد َلا ادع تَغْفَراس و نْ تَابفَا مَسا ماس هلَيثَابِتاً ع انِ ويما ماس نْهطاً عاقانِ سيما
فْرِ وْال ف ًاخانِ ديما و مَسا نونُ خَارِجاً ما ينْدَهكَ فَعانَ بِذَلد و لَذَا حه امرلْحل و امرذَا حلِ هَلْحل قُولنْ يا لَحتسا

َلا ارص و نُقُهع ترِبفَض مرالْح نع و ةبعْال نع خْرِجدَثاً فَاح ةبعْال ف دَثحا ةَ وبعْال خَلد ثُم مرالْح خَلد نم نْزِلَةانَ بِمك
النَّارِ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، ص: 27، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج28، ص: 354، ح 34953- 50.

له وتمةَ فَيبِيرْال بَتري لجالر ن7 عهدِ البا عبا لْتاس :نَانٍ قَالس نب هدِ البع نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع نْهع [4] . «و
يخْرِجه ذَلكَ من اسَم و انْ عذِّب كانَ عذَابه كعذَابِ الْمشْرِكين ام لَه مدَّةٌ و انْقطَاعٌ فَقَال من ارتَب كبِيرةً من الْبائرِ فَزعم انَّها

نم هخْرِجي لَم انِ ويما نم هجخْرا اهلَيع اتم و ذَنْب نَّهتَرِفاً اعانَ منْ كا ذَابِ وشَدَّ الْعا ذِّبع و مَسا نكَ مذَل هجخْرا لَح
اسَم و كانَ عذَابه اهونَ من عذَابِ اولِ.» الاف 2- 285- 23؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 33، ح 49- 10.


